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(12  ) 

 می حمن الر حالر  الله مسب 

  ست یابدی و ذکر سرمد د آنچه را که سبب بقایی  بر شما القا نمان مظلوم اراده نموده لوجه اللهیا

الصا لوجه د خ یحال با  بوده  جلاله  جل  معرفت حق  نشیصود از آفره مقست کیی نبوده و نشک

تفک انسان  نماالمقصود  بمشارقیر  نفوس  اقبال  سبب  که  مطاحو  د  و  الهای  و لع  قرون  در  م 

ر فائزی و از  یخ  مقام فائز شوی بکل  نیت اعراض چه ؟ اگر بعرفان ااعصار چه بوده و عل

را معدوم مشاهده کنی و مفقود   سوی الحق  ما  نیجلاله محروم نما  جل  امواج بحر عرفان حق

و   حب ال  عن  سا و مقدعلی الله  لاد و متوکیص نماتفح   دیانسان چون بمقام بلوغ فائز شد با  نییب

چه اگر ند یو بسمع و بصر خود بشنود و بب  ر کندک اند تفکمتمس البغض در امری که عباد بآن

احزاب مختلفه   ر عرفان الهی محروم ماندین  ات انوارید از مشاهده تجلینما   ر ملاحظهیببصر غ

 هم یحزب بما لد  ه تعالی " کلبقول  دانند یو هر حزبی خود را حق دانسته و م  موجود  عالم در

 رحون "ف

  

انب تفکیدر خاتم  فداه  ما سواه  نمائاء روح  ن  دیر  آن  بارادهیر حقی چون  افق حجاز    قی  از  الهی 

وارد شد بر آنحضرت   ام کردندیقبر سفک دم اطهرش    اشراق نمود احزاب اعراض نمودند و

ت د در سبب و علیبا گشت  ن محترقیبن و مقری ست و افئده مخلصیون ملأ اعلی گریآنچه که ع

و   ن " ءوستهزی کانوا به  من رسول إلا  همیأتید " ما  یفرمایجلاله م  جل  حق  ر نمودفکراض تاعت

انی موافق و مطابق آنچه  احکام رب  ادرو مص  ست که اگر مظاهر اوامر الهییی نبوده و نشک

عراض نمی احدی ا گشتند  ینصوص ظاهر م  در دست قومست از اشارات ظهور و اخبار و

ستی بحت بات ی او از عدم بوجود آمده اند و از ن  چه که از برایبآن  شدندی فائز م  نمود بلکه کل

مز هستی  اندیبطراز  گشته  بر  ن  انص  لذا  و  بعدل  که  است  لازم  نفسی  اللهد   افهر  امر    ر 

ت  یر در بد از ظهوموعود بع  ه بر آنند که حضرت قائمیامام  علمای  ر کندد و تفکیملاحظه نما 

بکلمهالله م  ای    نقبیفرماینطق  آن کند که  از  م  لمها  اختینمایاعراض  فرار  میند و  ن یا  کنندیار 

د باعراض نقبا که یر نمائعضی تفکحال در غفلت ب  معترفند  و  ست که آن حزب بآن مقریکلمه ا

ائم از  باعتقاد خودبعد  قائلند و تصدیا  ه  نمی   و  ندینمایق میشان اشرف عبادند  در خود گمان 

شا که  ایکنند  غ  نید  من  باشدی اعراض  حق  بسمع   ر  نموده  ذکر  آنچه  و  مظلوم  ندای  باری 

 نچهد آیند که شایر نمی نماک آن تفکیدر    میالمستق  هو صراط  ظهر لک الحقی  دیانصاف بشنو

شده  ا  ظاهر  و  باشد  باشدیحق  شده  واقع  جهل  و  غفلت  از  اعتراضات  و  اعراض  ح  ن   قاز 

 ول الحق قی  هإن  د یس نمائتفرد و  ید تا ببصر عدل و انصاف مشاهده کنید فرماییشما را تأ  میطلبیم

 ل یز الجمیل و هو العزیبهدی السیو 
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ظاهر شد و   نات باهراتی ات و بات واضحیته بآی و عناه سلام اللهیعل  میبن مراسی  یحضرت ع

برای خود   ری گواهست آن حضرت ازیخبهر منصفی شاهد و هر    مقصودش نجات خلق بوده

لکن وارد   م الهی بودهیبصراط مستقاهان  ت گمریمقصودش هدا  ده و نخواسته ویزی نطلبیچ

ر صعب ل فردوس نوحه نمودند و بقسمی بر آن حضرت امآنچه که اه  شد بر آن جمال اقدس

آنچه ظاهر شد چه بوده بب  ا سیآ  ه بسماء چهارم صعودش دادیباراده عال  جلاله  جل  شد که حق

علمای توراة مع   عنییاند    ن بودهییس یافا که از فریو ق  انچه که حن   اعراض علماءالله  ؟ لعمر

 و لعن مشغول گشتند    علمای اصنام انکار نمودند و بسب 

  

ورقه ذکر شده    نید آنچه در ایشا  دیاء ملاحظه فرمائیانبم و سائر  ین در حضرت کلیو همچن

که از سطوت یامیق  نمائی  امیت بر خدمت امر قد و بکمال هم یائز فرمارا بعرفان مذکور ف شما  

 ابد  یر نییراض علماء تغود و از اعن مضطرب نشیظالم

 

گمان بمشرق    و  ه نما و از مغرب ظنن توجیقین  یمین مظلوم را و از شمال وهم بیای ا بشنو ند

ای وارده را یه بعضی از بلاالبت  ادی اعداء مبتلاین ایا بم  امیل ان مظلوم از اویا  قان اقبال کنیا

ر ستر و حجاب یغ از علماء و امراء من جلاله امام وجوه خلق جل حق  ت یبعنا دیاصغا نموده ا

اء منع یی از اشئیچ شیچ امری از امور و هیه   میبود القا نمود  راحت کل  آنچه سبب نجات و

و نگشت ی حا  ننمود  ح  ل  در سجنو  هم  لوجه الله  ال  نموداعظم  ذکر  برای  می  از  که  را   آنچه 

کتابیمنصف ثم  نیمب  ست ین  الر  انظر  أنزله  ما  تعاذکر  بقوله  الفرقان  فی  فی  "  الیحمن  ذرهم 

 لعبون " یخوضهم 

 

که یعنی اموری  ما سوی الله  زا  ن کلمه فائز شوی و بآن عمل نمائیید آنکه از فضل الهی بایام

م علسبب  و  احتجابست نع  تمس  ت  است  و وصول  بلوغ  سبب  آنچه  و  امر   جوئی  ک بگذری 

 من   ةحب  مثقال  کإن ت  ها إن  ینبا  ی  د "یفرمایست که میومیوم  یو    م است و مطلب بزرگیعظ

ز  رو ام  ر " یف خبی لطالله  إن  الله   اهب  أت ی  موات او فی الارضأو فی الس  فی صخرة   فتکن  خردل

گان جان یدر نفوسی که را  ظاهر و آشکار شود   ور است وب و نفوس مستست آنچه در قلیروز

سب در  را  مال  محبیو  غنل  نمو  متعال  یت  تفکانفاق  اند  نمائده  إلی صراطه یهدی  هإن  دیر  ک 

مقصود   هم ملاحظه کنی علالله  در حضرت نوح و هود و صالح صلوات   میو نبئه العظ  میالمستق

 و چه وارد شد    ق امر چه بودآن مشار

 

بیا  نبوده و مدرسه نرفته و بر حسب ظاهر در  از اهل علم  از رجال دولتیت  ی ن عبد   کی 

 الآخرة و الأولی   ری و مالکالعرش و الث  ک رب  ربد اللهیالأمر ب  إن  شده و باو منسوب   دمتول
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اسمع نداء   ریالقد مقتدر  د و هو الیری  حکم ما یشاء و  یفعل ما  ی  لا مانع لأمره و لا دافع لحکمه

 قوی و قل :لت کلک برداء ایل العدل و هین رأسک بأکلیز ر قلبک بماء الانقطاع وطه  المظلوم

 

رسلک و ما    ائک ویما نطقت به ألسن انبتک و أعترف بیتک و فردانیالهی الهی أشهد بوحدان 

ن لساب   هدعبدک أش  بناانا عبدک و    ای رب   أنزلته فی کتبک و صحفک و زبرک و الواحک

ا الهی  یآه آه  م  یم الحکیالواحد المقتدر العل  أنت الفرد لا إله إلاک أنت الله ظاهری و باطنی بأن

جر خطیمن  و  العظمی  الیراتی  غفلتی  من  و  الکبری  منعآتی  عنتی  مشرق  وجالت  تنی  إلی  ه 

فآه آه    لمکر قات انوار فجر ظهورک و مشاهدة آثایظر إلی تجلناتک و عن النیب  اتک و مطلعیآ

ی ما فات عن  أ أنوح علی  بة من مصائبی أنوح و أبکییمص  یمقصودی و معبودی لم أدر بأ  ای

نیف  امیأفی   عن بعدی عن أنوح و أبکی    أم  هور من إفق سماء إرادتکر الظیها أشرق و لاح 

الهی   ایما زاد  بقدرتک و سلطانک ؟ کل   ساحة قربک إذ ارتفع خباء مجدک علی أعلی الأعلام

عن   کنت صامتاقد ذکرتنی إذ    إعراضی  ی و صبرک فی أخذی زادت غفلتی وک فی حقرأفت

تنی إذ یو ناد  ه إلی انوار وجهکوجعن الت  معرضا  بمظهر نفسک إذ کنت   یذکرک و أقبلت إل

الجهات بما   تک قد أحاطتنی الغفلة من کلو عز  مطلع أمرک  ن اصغاء ندائک منع  کنت غافلا

ث یتک بحیی عن مشتی حجبتنیإرادتی منعتنی عن إرادتک و مش  فآه آه  الهوی  و  فسبعت النات

 م یم و نبأک العظیصراطک المستق تارکا  کت بصراطیتمس

 

ان أراد یالعص  کلیه  ی رب تی و بلائی اجی و ذلینی و بکائی و ضجیا الهی حنیتری و تسمع  

ضوضاء العباد   فآه آه  بک و ألطافکواهع میامواج بحر غفرانک و عفوک و جوهر الغفلة بدا

أن   تک أحب و عز  ظر إلی أفق أمرکانک و نعاق خلقک حجبنی عن النین اصغاء بمنعتنی ع

س نی عن مشاهدة أنوار شم یع  ت عنبما م  أبکی  ؟ف لا أبکی  یفک  أبکی بدوام ملکک و ملکوتک

العیتک  عز  و  ظهورک و أذنی عن اصغاء ذکرک و ئنائک  إله  أن   ان الأمم أحب الم و سلطا 

 فآه آه کنت  ادی غفلتی یترابها من خجلتی و بما اکتسبت أ   ق الأرض وبا جهی تحت أطأستر و

حالی و أعمالی و   سوء  ی و ما کشفت عن  نبغی لک و بفضلک سترت ی  ی ما لامن  معی و سمعت 

لم  أقوالی آه  قد  أدر  فآه  ما ش  رت ما  و  الأعلی  قلمک  اء و الأسم  ا مالکیتک  ی ت مشاءلی من 

ک و یبنفحات وح  أسألک  قک المختومیعنی قضاؤک المحتوم عن رحنم یأن    فآه آه  ماءالس  فاطر

ذی به أشرقت ال  صک فی الحجاز و بنور أمرکیع عرف قمذی به تضوأنوار عرشک و بال

بحبلک    کاعن دونک و متمس  منقطعا  کیإل  بلاالأحوال مق  ماء بأن تجعلنی فی کلالأرض و الس

متشب جودکیبأذ  ثاو  رداء  لنفس  ال  اختار  و  کرمک  بعنا  ی و  لی  اخترته  و  یما  الکبری  تک 

ری و مالک العرش و الث   أنت رب لا إله إلا  اءیقبضتک زمام الأش  ا من فییمواهبک العظمی  

 الأولی  الآخرة و
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